
  

 » ملت و اقليت ها« 
  ايراناد فرهنگ از هومر آبراميان سرپرست بني گفتاری

  درگفتگو با کدبان حسن اعتماد ی از راديو سدای شما در سوئد
  بخش دوم

 
گروه ديگری از دژ منشی های  و؛ پشتک وارو زدنهای محموداحمدی نژاددرپیاين روزها سرزمين اهورايی ما 
 افعی زادگان اهرمن انبار باروت دگرگون گشته است؛ ستم پايان ناپذيری که اين پتيارگان ايران ويرانگر به يک

خو بر هم ميهنان ما روا داشته و هر روز بر گسترش دامنه ی آن امی افزايند آنچنان آبها را در ميهن ما گل آلود 
  .انگيزدکرده است که هرکس و ناکس را به گرفتن ماهيهای بزرگ از اين دريای بهم ريخته  بر می 

گستره ی فراخدامن تبه کاريها و دژمنشيهای اين نوادگان يزيد ابن مهلب و سعد ابی وقاص؛  مردم ايران را به 
؛ هر دستی را که بياريشان درازشده  آن است که برای بيرون آمدن از کشانيدهچنان ژرفايی از تيره روزگاری فرو 

  .   آستين چه کسی بيرون آمده استمی پذيرند  بی آنکه بنگرند که اين دست از   باشد
  جای »حقوق اقليت ها«  برای کسی برجای نمانده است ؛ سخن از حقیدر گيرودار اين روزگار بد فرجام که هيچ 

اين سخن بيشتر بر زبان کسانی جاری می شود که می !! پيدا کرده استی ما ويژه ای در گفتگوهای روزانه 
  .  پهن کنند»اقليت ها « ريسمان خواهند رخت های چرکين خود را بر 

؛ ملت ايران مانند بسياری از ملت های بزرگ ملت ايران هيچ اقليتی نداردمن در هفته ی گذشته نشان دادم که 
است که همه با هم ملت بزرگ ايران آمده  فراهمنهای گوناگون يي و مردمی با زبانها و گويشها و آجهان از تبارها

 شکوهمند اين ملت  بشمار می روند و هيچکدام نسبت درپيکرک از اين تبارها اندامی را سازمان می دهند؛ هر ي
  . به ديگری برتری ندارند

 سخن می گويند  که انگاری آنکه بر سرزمين ما حقوق  بگونه ای از اينگونه »حقوق اقليت ها « درفش داران 
 فرا حقوق خود دست يافته واينک زمان آن به »اکثريت «  است ؛ و يا انگاری که »اکثريت « حکومت می کند 

  !!.گردند خود بهره مند حقوق از  هم »اقليت ها  « است که رسيده
» حقوق اقليت ها «از سوی ديگر دانسته نيست که از ديدگاه گويندگان اين سخن؛ چه کسی پابندان يا ضامن 

در کجا است ؟؟ و چگونه و از چه  کيست و »اکثريت «  است ؛ اين »اکثريت«است؛ اگراين خويشکاری بگردن 
؛ آنگاه بايد پرسيد   است»دولت«  رابپردازد ؛ و اگر پرداخت حقوق اقليت ها بگردن»حقوق اقليت ها«راهی بايد 
    سخن می گوييد ؟؟»دولت« که ازکدام 

  
و اراده ی ت  درزبان انگليسی به ساختار نيرويی  گفته می شود که برآمده از خواسState يا »دولت « واژه ی 

  کارمايه ها و از ديدگاه درون مرزی فراهم آوردن همه ی»دولت « خويشکاری . مردم يک سرزمين باشد
 ترازداری و – راههای دسترسی – بهداشت و درمان –کانونهای آموزش و پرورش : بايستگيهای زندگی مانند 

  قانونهای بر آمده از خرد و بينش مردمان؛  داد همگانی بر پايه ی دات ها يا-وری کشاورزی وپيشه  –بازرگانی 
 شادمانی  و وآسايش؛و پاسداری از سامان و هنجار؛ و هماهنگی ميان مردم آن سرزمين » نه از سوی االله « 

  .برای يکايک مردمی است که زير فرمانروايی خود دارد
ر برابر ويش در د پاسداری از مرزهای کشورو سود مردم خ»دولت « از ديدگاه برونمرزی خويشکاری 

  .دستيازيهای بيگانگان است
 سه گوهر پايداری هستند  که سه گوشه ی يک سه   و کشور-   ملت -دولت  يا سه عنصربنا بر اين سه آخشيج 

  . پهلو را فراهم می آورند و هستی هر يک بسته به هستی آن ديگری است 
 ساختار نيرويی است  دولت است ؛ بنا بر اينهر ملت خداوندگار سرزمين خويش و پديد آورنده ی دولت خويش

که ملت برای پدافند از خود و سرزمين خود و پاسداری از داتک ها يا قانونهايی که خود بنياد گذاشته است پديد 
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. می آورد ؛ به سخن ديگر دولت بخش کوچکی از ملت است که از سوی ملت به خدمتگزاری بر گزيده می شود
 تراويده و ت؛ خواست همگانی مردم آن سرزمين است ؛ و خواست همگانی آن است کهزير بنای توانمندی دول

نه خواست يکايک شهروندان ؛ و يا اراده ی تنی باليده از خردو بينش مردمان و در راستای سود همگان باشد 
  .چند از فرمانروايان 

   
می  در ايران سراغ داريد که دولتیچنين  پرسيد که آيا شما حقوق اقليت ها پدافند کنندگان اينک بايد از اين 

  ؟؟ به اجرا درآورد را »حقوق اقليتها «  خواهيد
 است که شباهنگام هزاران زندان سياسی را به رگبار گلوله می بندد و به خانواده هاشان پروانه  دولتآيا اين

  سوگواری نمی دهد؟؟ 
   زنان ايرانی دستيازی می کند ؟؟است که در سياهچالهای هراس آور خود به آزادهدولت آيا اين 
 است که مزدوران خود فروخته را با پول نفت ملت از کشورهای بيگانه به ايران دولت برگزيده ی مردمآيا اين 

  آزاديخواهان ايران را سرکوب کنند ؟؟» حزب االله « می آورد تا بنام  
و کشانيده و شادی زندگانی را از آنان گرفته که سدها هزار جوان ايرانی را در دام اعتياد فراست  دولتآيا اين 

  است ؟؟ 
 زنان ودختران خوبچهر ايرانی را در کشورهای عرب   است که بنا به خواست و اراده ی ملت ايراندولتآيا اين 

  بفروش می رساند؟؟
  ده است ؟؟ را تا آستانه ی جنگی خانمانسوز فرا کشانيايران است که مردم مهر پرور و آشتی جوی دولتآيا اين 
 است که ضحاک وار مغز جوانان ايرانی را می جود و دانشگاهها ی ايران را به بر آمده از مردم دولتآيا اين 

  گورستان دگرگون کرده است؟؟ 
   می کنيد ؟؟ »حقوق اقليت «  سراغ داريد که از آن درخواست دولتیشما در کجای جهان چنين 

      
 دولت با ساختار حکومتساختار ؛ »دولت «    است نه »حکومت « يی دارد آنچه که بر ايران امروز فرمان روا

  .در هيچ زمينه ای همانندی و اين همانی ندارد 
 به ساختار نيرويی گفته می شود که بر آمده از خرد و بينش مردمان؛ واستوار برخواست و اراده ی »حکومت «

  .  نباشدمردم
يکی سپاهيان خونريز زورآوران : استوار بوده اند   ناستودهبنياد همواره بر دوحکومت شالوده های بنيادين

 بوده هیلل ا همان حکومت؛شان  وسياهترينخونريزترين ودر ميان اينها   ؛ و رسولانش» االله«  و ديگری ؛زمانه
  .ستا

رگ کوچک و بز جنگ 3000 سال تاريخ بشر، 3400در  :ويل دورانت نويسنده ی نامدار تاريخ تمدن می نويسد 
 که حکومتهای الهی آنها راپديد  بوده یذهب می جنگهاها آنی  تا2800   جنگ3000 از  ميان اين ثبت شده است؛

  .   آورده اند
مالک و پديد آورنده ی جهان هستی است؛ آسمانها و زمين و پری آنها از آن او    »االله « در حکومتهای الهی  

جهان را به گونه ای اداره می کند که  و بها نمی دهد را ش بندگانيز ناچ؛ خردعقل کل استاست؛  از آنجا که خود 
   .باشدصلاح ملک او 

از ديد حاکمان ؛ برده نمی شوند تا جاييکه نياز نباشد بکار سرزمينو  کشور واژه های اينگونه حکومتها در 
بزير حکومت بايد  زمينهاسر و همه ی ی کشورهاسراسر زمين از آن االله است  بنا براين دير يا زود همه الهی 

تا گره می زنند  یاسلامرا با پسوند  نياخاک ما؛ حکومتگران ايران در راستای همين آرمان است که ؛الهی درآيند
 آنرا از ميان بردارند و از سويی نشان دهند که  ورجاوند بنياد و فرهنگ چندين هزار سالهی از يکسو کارنامه 

  . ملت ايران  است نه از آناسلامايران از آن 
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 خود را بر بخش های بزرگی از جهان حکومت اللهیکه خلفای اسلامی برشالوده ی همين جهان بينی بود 
رين رده ی ترا در بالا که خمينی صدور انقلاب اسلامیبر بنياد همين جهان بينی بود گسترش دادند ؛ باز
؛ نامه خمينی به گورباچف و اه برانگيختخود را نيز به ادامه ی اين ر و جانشينان شمردخويشکاريهای خود 

 نيزچنين پيامبر اسلام . نوشته شدند ی همين آرمان راستا در درستنامه ی احمدی نژاد به جورج دبليو بوش
 خود »هیالل حکومت«نامه هايی به پادشاهان کشورهای گوناگون نوشت و آنان را به گرويدن به اسلام و پذيرش 

  .فراخواند
 »!!خليج اسلامی «  خليج پارس  ؛بشود » !!ايران اسلامی«   بايد که ايراننين آرمانی استبرای رسيدن به چ

  »!!امت اسلامی« ملت ايران   ؛دهدمی   »!!حلال احمر« جای خود را به  ايران  سرخشيرو خورشيد ؛شودمی 
و گرددللهی همواراپيوستن به ديگر کشورهای مسلمان و گسترش حکومت راه برای بدين ترتيب  تا شود؛ می 

   .يک خليفه بيشتر بر جای نماند
 در  برده نمی شود؛تا جای که نياز نباشد بکار  »کشور « نيز مانند  »مردم «  واژه ی هی  حکومتهای الدر

  . می شوند  ناميده »گوسپند « يهوديت و مسيحيت و بهاييت مردم همه جا 
می نامند در مزمور بيست و  »  داودحضرت « حيان او راداود پادشاه اسراييل که مسلمانان و يهوديان و مسي

 من است محتاج به هيچ چيز نخواهم بود ؛ در شبانخداوند : سوم که بخشی از کتاب تورات است می گويد 
   عصا و چوبدستی تو مرا تسلی خواهند دادمرتعهای سبز مرا می خواباند ؛ نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند ؛ 

  
 می نامد  تا راه را برای شبانی خود  »شبان«  و يهوه را ؛ »گوسپند« پادشاه اسراييل بود خود را داود که خود 

  . هبری کندا به مرتعهای سرسبز رعصا و چوبدستی و آنان را با بسازدبر گوسپندان بنی اسراييل هموار 
  

اينک خداوند : رات می نويسد اشعيا نبی که يکی از بزرگترين انبياء يهود است در باب چهلم کتاب خود در تو
   ...مثل شبان گله ی خود را خواهد چرانيد او ... می کند بازوی وی برايش حکمرانیيهوه با قوت می آيد ؛ و 

  
خداوند می گويد : ارمياء نبی يکی ديگر از نامدارترين انبياء يهود در باب بيست و سوم کتاب خود می نويسد 

بنا براين يهوه خدای اسراييل در باره ی !! ا هلاک و پراکنده می سازند وای بر شبانانيکه گله ی مرتع مر
 خويش گله ی مرا پراکنده ساخته و رانده ايد من بقيه گله یشما :  چنين می گويد شبانانيکه قوم مرا می چرانند

يشان بازخواهم ا» آغلهای«را از همه ی زمين هاييکه ايشانرا به آنها رانده ام جمع خواهم کرد و ايشان را به 
   ...بر پا خواهم نمود » شبانانيکه ايشان را بچرانند«آورد و برای ايشان 

  
 و شبان نيکواين فرهنگ شبانی و گوسپندی از يهوديت به مسيحيت فرا رسيد و عيسای مسيح نيز خود را 

 نزد من آيد نجات يابد من شبان نيکو هستم هرکه :  ناميد؛ درباب دهم  انجيل  يوحنا می گويدگوسپندپيروانش را 
  ...و بيرون و درون خرامد و علوفه يابد 

: پطرس؛ يکی از نامدارترين  رسولان عيسای مسيح در باب پنجم رساله ی خود به کشيشان کليساها می نويسد 
  . يدگله ی خدا را که در ميان شما است بچرانيد تا وقتيکه رييس شبانان  ظاهر شود تاج نا پژمرده ی جلال را بياب

  
 يعنی گوسپندان خدا »اغنام االله «   رادر سر می پرورانيد پيروانش را »حکومت جهانی« بهاء االله نيز که آرمان 

آی جهلای معروف به علم ؛ چرا در ظاهر دعوی :  شماره ی بيست و پنج می فرمايددر کلمات مکنونه . ناميد
ثل ستاره صبح است که در ظاهر دری و روشن است و شبانی کنيد و در باطن ذنب اغنام من شده ايد؛ مثل شما م

    .در باطن سبب اضلال و هلاکت کاروانهای مدينه و ديار من است 

 3



بود که حضرت عبدالبهاء از دست  بهاء اهللاز سوی حضرت   و گوسپندیبانشين فرهنگ به پاس گسترش هم
 سر  بسيارمفتخر گرديد و بهاييان را Sir دست ملکه ی انگليس به دريافت لقبگرگ ترين گرگ جهان؛ يعنی از 

  !!افراز فرمود
بنا  سخن به ميان آمده است نيز اوکرامت بر روی زمين شمرده شده و گاهی از خليفه االلهدر اسلام انسان اما 

  .چيستدر  کرامتش کجا است و خليفه جايگاه اين بدانيم جا دارد که براين 
   !!و بنده – برده -نوکر:  برگردان آن به پارسی می شود ست کها »عبد « يکی از نامهای انسان در اسلام  

را  احکام االله و رسولشناميده می شود اين است که  يعنی نوکر خدا  عبداالله اين خليفه که خويشکاریوالاترين 
اب  سوره ی احزم ازچنانکه در آيه سی و هفت؛  سازگاری نداشته باشند او با خرد و بينش اينکه ولو اطاعت کند

و هر کس !! هيچ زن و مرد مسلمان را در کاری که خدا و رسولش حکم کنند اختياری نيست : می فرمايد 
   .نافرمانی خدا و رسول کند دانسته به گمراهی سخت افتاده است 

   !! در اسلام پی ببريم  »کرامت انسان« از همين آيه  ی کوتاه می توانيم به چگونگی  بدين ترتيب 
در اين است که برده وار و بدون چون و چرا از االله و رسولش اطاعت کند؛  چنانچه درآيه ی سی و کرامت انسان 

  .ای اهل ايمان االله را اطاعت کنيد و رسول او را هم اطاعت کنيد: سوم سوره ی محمد می فرمايد 
 همين سوره به روشنی اين فرمان سر بتابی  کافر شمرده می شوی؛ و پاد افره کافران را درآيه ی چهارماگر از 

و يا کافران ...شما مومنان چون با کافران روبرو شويد بايد آنها را گردن بزنيد : خواهی ديد آنجا که می فرمايد 
  و يا دست و پايشان را وارون يکديگر قطع کنيد.... و زمين را از خونشان رنگين کنيد....را هر کجا يافتيد بکشيد

يستند ؛ درآخرت هم بايد تا جاودان در آتش جهنم بسوزند و بدست شياطين ريزو درشت  تازه اينها همه بسنده ن...
  !! شکنجه گران االله بشمار می روند شکنجه بشوند دستياران وکه

  هايی که در چين و ژاپين وهند؛ ودر ديگر سرزمينهای جهان زندگی می کنند و »انسان«   »کرامت«بدين ترتيب 
   !! دانسته می شودندارند  و بجای آنها بودا و کريشنا و خدايان ديگر را پيروی می کننداالله و رسول او را باور 

  
  .  گرفته شده استخليفهاين در اسلام نيروی آفرينش وتوان هر گونه سازندگی  ونو آفرينی از 

گر خدا هرگز مگو من اين کار را خواهم کرد مگر آنکه بگويی ا :  سوره ی کهف می فرمايد23 و 22در آيات 
  !!  بخواهد 

خدای تو قادر است هر چه می خواهد بيافريند و هر کس را صلاح داند :  سوره ی احزاب می فرمايد 68در آيه ی 
   !!.برگزيند و ديگران را در نظم عالم هيچ اختياری نيست 

يحت الملوک در نص  خودامام محمد غزالی در اصل پنجم خداشناسی که است الهیدر ادامه ی همين جهان بينی 
  ؛؛ خرد و بزرگيز از اندک و بسيارو است ؛ هيچ چهر چه در عالم هست بخواست و اراده ی ا«   : می نويسد
تقدير و مشيت و ه  نرود الا ب ؛ و بيماری و تندرستی؛ ت و راح رنج؛  زيادت و نقصان؛ سود و زيان؛ خير و شر

انند يا  ذره از عالم بجنبانس و شياطين و ملائکه تا يکاگر همه ی عالم فراهم آيند از جن و . قضا و حکم وی 
جز آيند و نتوانند؛ بل جز آنکه او خواهد در وجود نيايد و هر مه عايا بيش کنند ؛ بی خواست او هدارند ببرجای 

  .» چه وی خواست بباشد و هيچ کس و هيچ چيز دفع  نتواند کردن 
 شور سازندگی !! بدون اراده ی االله برگی از برگ جدا نمی شود اين انديشه ی قضا قدری و باورداشتن به اينکه 

ی مانند تا آنجا که در فرهنگ مردم گرفت و کشورهای مسلمان را دچار تيره روزگاری کرد  جهانرا از مسلمانان
ر و کا از نهاباز دارنده ی آروا گرديد که  زبانزدهايی بشمار می آمدند  جهان ترين مردمکوشااز  ايران که مردم

  !!از دويدن گيوه ی انسان پاره می شود :   مانند جهان گرديد؛ بهزيوی و نو سازی رای بکوشش
  : و يا آن سروده ی سعدی که 

  !!رسان   روزی  شده    روزی  ضامن  خسان         چون  بهر طلب  دوی چند                   
  : و يا آن سروده ی حافظ که 

                    بارها  گفته ام  و بار دگر  می گويم         که من دلشده اين ره نه بخود می پويم 
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                    در پس آينه طوطی صفتم داشته اند        آنچه  استاد  ازل  گفت  بگو   می گويم 
 را جهش و جنبشبازدارنده ی  سخناناينگونه نيروی خرد و انديشه ی خود را دستکم بگيرند ومردمی که 

   باشند ؟؟ ه چه شوری می توانند برای بهسازی خانمان و روستا و شهر و کشور خود داشتبباورند
 ناميده می شوند تا کارآيی »صغار«  يا  »گوسپند« در گستره ی دين و در فرهنگ حکومتهای دينی انسان ها 

  . از دست بدهند  آفرينی را نوتوانخرد؛ و 
و رزيدن و خرد ونيازی به انديشيدن افتاده باشند  فرو آغل گوسپندان  تا ژرفایمردمی از پايگاه والای کسانی که

نخواهند داشت ؛ آنان به شبانان و واليان کارآمد و فقهای اعظم نياز خواهند داشت تا بتوانند گوسپندان نو آفريدن 
  .را بچرانند و صغيران را براه راست هدايت فرمايند 

 یو ملايان ايران ويرانگر فرو بردند که جهان را به ژرفای تيره روزگاری کشيشان سده های ميانی ينبنابرا
 درست ؛ بکشانندهای تاريکتری فرو ايکبار ديگر جهان را به ژرف »ولايت بر صغار«با  که می خواهند امروز

گر ستمی هست که هست؛ اين ستم از آنها است؛ او ولايت  شبانی رمی کنند  که بايسته کا کردند و همان کاری را
آدمی را تا مرز برده و حيوان پايين کشيده   اين ستم از خود تورات و انجيل و قران است کهسوی شبانان نيست؛

خوار شماری انسان  تا زمانی که اين سرچشمه های های خروشان خون براه انداخته اند؛ در درازای تاريخ رودو
  فروغی کمزادگان برای رسيدن به آزادی چراغ  همه ی کاروکوشش آ باشندبجامردمان  و انديشه  رواندر

  .خواهد بود در گذرگاه باد
تا زمانی که جامعه ايران از : برخی مناظره ها می نويسد:  ارجمندی بنام  بسيارمير فطرس در نامه یعلی دکتر

 نشود ؛ مساله تجدد و مذهبی رها –اين سيکل خون و عزا و شهادت ؛ و از اين همه خرافات سياسی 
ز ا روز سال بيش 365 از هجامعه ای ک. استقرارآزادی و دموکراسی در ايران همچنان لاينحل باقی خواهد ماند 

 روزهای عزا  و شهادت و روزه خوانی تشکيل می دهد چگونه می تواند همراه و همگام جهان نرا روز آ300
که مروج خشونت ( کربلا و تعزيه ؛ اين فرهنگ قربانی و شهادت اين فرهنگ .. شتابان و پيشرفته امروز باشد ؟ 

 ناواين فرهنگ عزا و مصيبت و زاری ؛ و اين موسيقی غم و ناله و اندوه ؛ قرن ها است که ت) و خون است 
خشکانيده است ملتی که روزگاری هر ماه و سالش ) ديگر کشورهای اسلامی( تحرک و تجدد را در جامعه ما و 

 و پايکوبی ها بپايان می رسيد ؛ ملتی که روزگاری شادی و شاد زيستن جزو آيين ها و عقايد اصلی با جشن ها
 زرتشت حتی ؛در باورهای زرتشتی( عزاداريها باشد ؟ ا واو بود چرا اينک بايد خاکستر نشين اينهمه زاريه

ا جريحه دار کند اما کسانی که  حرف ها ممکن است احساسات دوستان مذهبی ما راين.. خندان به دنيا آمده است 
واقعا بدنبال تجدد و جامعه ی مدنی  هستند تنها به احساسات و عواطف خويش تکيه نمی کنند چرا که تجدد و 

ملت های آزاد جهان پا بر سر کرات سماوی گذاشته اند در حاليکه . جامعه مدنی يعنی چيرگی عقل بر احساسات 
 –افات گذاشته ايم ؛ می خواهم بگويم که از درون اين دستگاه فرتوت فکری ما هنوز سر در پای افسانه ها و خر

 مذهبی ؛ ما نمی توانيم به تجدد و جامعه ی مدنی و آزادی –مذهبی و از درون اين امامزاده ها بازی های سياسی 
   .و دموکراسی برسيم 

 گرگان  اين وجامه ی شبانی را از تن زمان آن نرسيده است که ما اين پوست گوسپندی را از تن خود؛ براستیآيا
  ؟؟ دندانهای تيزشان را بشکنيم بکنيم؛ و عصا و چوبدستی ننگينشان را از دستشان بگيرم و خو درنده 

می ما را گوسپند که   سراين بوزينگان بالاروندهبر خشم خود راآيا زمان آن نرسيده است که بپا خيزيم و خروش 
و می خواهيم ه ما گوسپند نيستيم؛  ما انسانيم؛ ما برده نيستيم؛ ما آزاده ايم کريم و فرياد برآو  فرو ريزيمشمارند

   زمين زندگی کنيم؟؟رویاست برو شايسته ی آزادگان آنچنان که سزاوار انسان 
و فرزندان شايسته ای برای ميهن جايگاه والای خود را در جهان هستی بشناسيم اگر زمان آن فرارسيده است که 

  ای زمين باشيم؛ چگونه می توانيم به اين آرمان بلند خود دست يابيم؟؟خود و بر
گر ملايان  ا  دست ملای بی عمامه از آستين بدر خواهد شد؛ماگر دست ملای عمامه دار را از حکومت کوتاه کني

خت و موريانه وار بجويدن مغزها خواهند پردا سازندگان اسلامهای راستين؛ محکومت براندازياريکه ی  را از
اين ملايان بی و کت و شلوار ما نبايد فريب کراوات  ؛ و همين کاسه استباز همين آش ؛ پس از يکی دو دهه
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 مجاهدين مگر !!گوناگون با جامه های از يک تبارندهمه اينها   اينها از هر ملايی ملا ترند؛ را بخوريم؛عمامه
اگر ؟؟  ند؛ و قائد اعظم؛ ورهبر کبير انقلاب نمی ناميددرمگر پياپی خمينی را پ؛ خلق با آيت االله ها برادر نبودند

ميانشان شکر آب شد؛ نه برای اين بود که اسلام اين يکی بهتر از اسلام آن ديگری بود ؛ برای اين بودکه ملايان 
ن ي اگر يکی را بدست مجاهد؛ و هم چوبدستی رابرداشتند  راه ندادند ؛ هم عصا را خود شبانیمجاهدين را در کار 

اين دو با  را که  چ!!روز نگران رشد جمعيت نبوديمما ام را خود بر می داشتند آن ديگریو می سپردند 
  !! اشند بسر بريده گوسپندان رااز بيش ازنيمی تا کنون  می توانستنديگرهمازوری همد

دست خود را برای    »ونملی مذهبي« نام بگروه ديگری اين بار  حکومت؛  ميدانپس از رانده شدن مجاهدين از 
 اما اگر !!  هم از ملا  دلبری می کنند ملتهم از اينها بگمان خود !!  دراز کردند شبانیعصا و چوبدستگرفتن 

هرگز بيک ملا وملت آب  ؛دل ملا دارند نه در  جاملت که نه در دل خواهند ديد  بنگرند ژرفاندکی پيرامون خود را
بدر  که سرانجام يکی آن ديگری را از ميان دو آخشيج نا سازگارند  » اسلام «و» ملت «   ؛نرفته استجوی 

خمينی اين نکته را .  ملت هست اسلام نيستکه و هر کجا !!  اسلام هست ملت نيستکه ؛  هر کجا خواهد کرد
ملی گرايی خلاف اسلام  : گفت در همان نخستين روزهای درآمدنش به ايران از همين رو ؛ دريافته بودیخوبب

 خواهد در آينده نيز چنينملی گرايی در سراسر تاريخ ايران خلاف اسلام بوده است و!!  و درست می گفت ؛است
 خوب است که تا دير ملی مذهبيونبنا براين  .ملت است نه امتمی ايستد  ودر کنار ملا در کنار اسلامبود؛ آنکه 

     .وندند يا به ملابه ملت بپييا  ؛ برگزييند خود ی برای راه و از خواب خرگوشی بيدار شوندنشده
        اين واژه ی دل آشوب  بايدنخست  يابد اين تيره روزگاری رهايیاگر می خواهد از کوتاه سخن اينکه ملت ايران 

 بگشايد و جاناز دست و پای  همه ی بندهای خرافات را  و سپس ؛ فرهنگ خود دوربريزد را از»حکومت « 
خرافات  برساند وگرنه تا زمانی که بندهای خرد ستيز فرهنگبه روشنايی دانش و خرافات خود را از غار تاريک 

براو حکومت خواهند کرد وبا  در جامه شبانی  هميشه گرگهای درنده؛ خود داشته باشدبر دست و پای دينی را 
واهند آمد؛  آزادی ملت ايران با برداشتن عمامه از سر آخوند بدست نخ؛ کوبيدعصا  چوبدستی بر سرش خواهند 

وگرنه   يی يابيمرگهای شبان نما برای هميشه رهاما بايد نخست عمامه را از مغز خود برداريم تا بتوانيم از دام گ
جامعه : ؛ بگفته ی برتراند راسل تا گوسپند هست گرگان درنده خو برای پاره پاره کردنش دندان تيز خواهند نمود

  .گوسپندی شايسته ی حکومت گرگان است
 اگر نيک بنگری بس  بلکه بر نمی دارندی گام روشنگریدر راه نه تنها شوربختانه روشنفکر نمايان مااما 

بالا بر بيدرنگ  گويد؛باز اينرو تا  کسی دهان باز می کند که سخنی  گرفتار خرافات اند؛ دندان تا بن بسيارانشان
   اعتقادات مردم  چکار داريد ؟؟ بهآقا : می افرازند که 

 مردم کار داشته انه یات واپسگرايراموش کرده يا نمی دانند که کار روشنفکر جز اين نيست که با اعتقاداينها ف
 .د زندگی ديگران هنايش داربر واه ناخواه باورهايشانندگی می کنند خمردمی که در يک همبودگاه ز!!  باشد

بخشهای زندگی مردم ترين  پنهانی که با چگونه است که اينها در برابر کميته های امر به معروف و نهی از منکر
نيز کار دارند خموش می مانند ؛ اما تا می خواهی برگفتار و کردار يک رهبر دينی خرده بگيری خون بچهره می 

  !! آورند که به اعتقادات مردم کاری نداشته باشيد
 بهروزگاری پيدا نمی  سال است که مردم ما گرفتار مشتی باورها ی خرد ستيز شده اند و راهی بسوی1400

 و روی به خورشيد نکنند  همين سياهچال بمانند ژرفایکنند؛ شما می خواهيد که هزار و چهارسد سال ديگر در
  ؟؟ تاب ديدن روشنايی خورشيد را نداشته باشدکه مبادا چشمانشان 

    مگر هر باوری شايسته ی ارج گذاری است که شما می هراسيد که با آن کار داشته باشيد؟؟
آيا شما می خواهيد که  ؛می نامد الايمان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص  رازنان امام يکم شيعيان آنجا که

   ؟؟کسی لب تر نکند و سخنی نگويد مبادا که خواهران زينب برنجند
ين می شمارند و زشترآنجا که صدارالمتالهين شيرازی و شيخ ملا هادی سبزواری زنان را در رديف حيوانات 

اوقاتشان تلخ سخنان را درباره زنان می گويند؛ آيا بايد در برابرشان خموش نشست که مبادا شيفتگان شريعت 
  ؟؟   بشود
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آزادی شان حيوان است؛ آزادی حقيقی در اطاعت :  و می گويدشمارد آزادی را شان حيوان می بهاء االلهآنجا که 
ارج گزاری به باورهای مردم کسی بر اين سخن خرده  ويزشما روشنفکران می خواهيد بدستا .از اوامر من است

  د؟؟ه مبادا هم ميهنان بهايی ما برنجننگيرد ک
 و بسيار سزاوار !!خدا  دشمنان )گبر و ترسا (  زير نامسعدی هم ميهنان زرتشتی و مسيحی خود را آنجا که 

  ؟؟ از ما روی بگردانند کشته شدن می نامد؛  بايد لب از لب تکان نداد که مبادا دوستداران سعدی
آنجا که کتابهای دينی شما انسان را گوسپند می نامند و در مرتعهای سبز می چرانند و در آغل می خوابانند و 
برای خدايان دروغين شان قربانی می کنند؛  شما می خواهيد که مردم به اندازه ی يک گوسپند هم بع بع نکنند که 

  وبدست سنگينتش را بر سرتان بکوبد؟؟  مبادا شبان اعظم از راه برسد و چ
در  ايران را  سدی در برابر پيشرفت ما پديد آورد و همایآيا همين گونه باورها و اعتقادات واپسگرايانه نبود که

  ؟؟ فرونشانيدخاکستر
نيستند که کردستان و بلوچستان ما را به آتش و خون کشيده شيعه و سنی  همين باورها و اعتقادات امروزمگر

  اند؟؟ 
 را به گورستان ما و دانشگاهها ی ؛ر همين باورها و اعتقادات نيستند که ميهن ما را به يک زندان بزرگمگ

    ؟؟دگرگون کرده اند
جست و خيز در ميدانهای مين گذاری شده به دويدن ورا نوجوانان ايرانی کهرها واعتقادات نبودند مگر همين باو

ت بزنند وجاودانه در آغوش حوريانی که بوی گندشان جان آزادگان  به بهش تا راهی ميان برندامی داشتکردن و
  جا خوش کنند؟؟را می آزارد 

و دموکراسی و شما روشنفران و دانش آموختگانی که از سايه ی خود نيز می هراسيد چگونه می توانيد آزادی 
  ؟؟تارندگرف در بند خرافات شانجان بن  تارا بر سفره ی مردمی ببريد کهبهروزگاری 

ساندويج های نيم خورده در زباله دانهای مارکسيسم می گرديد تا  تانشما که بجای پژوهيدن در فرهنگ ملی خود
خروج از صغارت خود  روشنگری را زده ايد کهامانوئل کانت ديگران را گاز می زنيد آيا سری هم به نوشته های 

اقتدار  «؛  انسان)صغارت( شالوده ی بنيادين که هدنشان می دمی داند و  خواسته ی انسان و رسيدن به بلوغ
  ؟؟در انسان است»  عقل نقاد« توقف  و در نتيجه تعطيل يا ؛» ايدئولوژی  « يا» دين

به باورهای خرافی مردم ارج گذاشتند و و ديگران  مارکس و راسل - نيچه - اسپينوزا -آيا فرزانگانی مانند ولتر 
در  آيا جهان امروز هنوز چنين می کردند و اگر تبه کار پنهان کردند؟؟خودشان را در زير عبای کشيشان 

  ؟؟سياهچال کليسا در بند نبود
 پرسه زدن در نوشته های ديگران نيم نگاهی پس ازايکاش که روشنفکران ما با فرهنگ ملی خود آشتی کنند و

  .هم به فرهنگ خودی بيندازند
سی که به اين ميدان درآيد رخک بر چهره نمی زند و سخن فرهنگ ايران فرهنگ روشنگری و دليری است ؛ ک

 بنيانگزار آيين خرد ورزی در جهان  درفش دار فرهنگ ايران واشو زرتشت که بايد اورادر پرده نمی گويد؛ 
و در برابر همه ی  ؛ بودنددر برابر همه ی گرگهای درنده ای که جامه ی شبانی بتن کرده يک تنه بشمار آورد؛  

خرافه ن دينهای دروغينی که دارش و دسترنج مردمان را از دستشان می ربودند؛ ودر برابر همه ی کيش بانا
درفش و  ريختبر سرشان فرو  خيزابه های خشمش را خروشو ايستادپردازان و روشنفکر نمايان زمان خود 

   .پيکار را در راه آزادی وآزادگی برافراشت و بدست ما سپرد
  :   خروشد سی و دوم يسنا می در سرود اين او است که 
  ای کژ انديشان؛

  همه ی شما و همه ی آنهايی که؛
  با خيره سری شما را می ستايند؛

  دارای سرشتی زشت و نادرست و خود ستا 
  هستيد؛
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  و اين کردار فريبکارانه است؛ 
  که شما را در هفت کشور؛ به بدی

  . زبانزد کرده است
  

  بدينسان شما؛
  انديشه ی مردم را 

  ان پريشان کرده ايد؛ چن
  که بدترين کارها را انجام می دهند؛

  به دوستی با کژانديشان روی می کنند؛
  از انديشه ی نيک دوری می جويند؛ 

  و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گريزند 
  

  ای کژ انديشان؛ 
  بدينسان شما؛ 

  با کردار بد انديشانه 
  و با انديشه و گفتار و کردار زشت

  ) يعنی دروغگويان(  سروری به دروندان و نويد
  مردم را فريب داديد 

  .و آنها را از زندگی خوب جاودانه باز داشتيد
  

  از اين تبه کاران 
  هيچيک نمی داند؛

  همانگونه که زندگی وآزمون گدازان آن 
  می آموزد؛ 

  پيشرفت از کا رو کوشش است      
  ريشان آموزگاربد؛ گفته ها ی دينی را برمی گرداندو پ

  . می کند
  و با آموزشهای خود

  . زندگی خردمندانه را تباه می سازد
  و بدين سان؛

  مردم را از داشتن سرمايه ی گرانبهای 
  راستی و انديشه ی نيک باز می دارد

  ای مزدا و ای راستی 
  من با سخنانی که از دل بر می خيزد؛

  .به شما گله می آورم
  
  
  : در سرود سی و يکم می فرمايد و 

  بايد )  راستين يعنی روشنفکر( دانای روشن بين 
  مردمان را بياگاهاند؛
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  .تا نا دان آنان را نفريبد و به گمراهی نکشاند
  

  پس شما هيچيک؛
   )  و کشيشانيعنی ملايان(  به گفتار و آموزشهای دروندان 

  گوش فرا مدهيد؛
  زيرا دروند 

  بيگمان خانه و ده و شهر و کشور را 
  .باهی می کشاندبه ويرانی و ت

  .  پس در برابر دروند بايستيد و با او برزميد
  

بشود که روشنفکران ما با فرهنگ ملی خود آشتی کنند و درفش آزادگی را از دست وخشور بزرگوار خود 
  ايدون باد و ايدون تر باد. برگيرند و بجای پوستين گوسپندی جامه ی شکوهمند انسانی بتن کنند

  هومر آبراميان 
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